
 

 

   آذربایجان ایران  غاندشت م  لتان قالاسی  ؤا  در محوطۀ اسلامی   -ه از دوران ساسانی نویافت  گورستان

 

 

 

  چکيده 

واقع شده است.   استان اردبيل  در  دشت مغان  لتان( ؤ)قلعه شهر ا  قالاسي   اؤلتانمحوطۀ تاريخي    تدر مجاور  گورستان اؤلتان قالاسي

گور شناسايي و مستندنگاري   100تعداد    بخشينجات  کشف و پس از کاوش   آباد   شهرستان پارس   سازي اين گورستان در عمليات راه

مذکور  شد.   مهمگورستان  از  يکي  گورستانباعنوان  ساترين  دوران  از  شده  کشف  اوليه  ،سانيهاي  مياني  سدۀ  منطق  اسلام  و   ۀدر 

ديني   –باورهاي آييني    مطالعات  خلاءتواند در تکميل بخشي از  گورستان مي اين  هاي  نتايج يافتهشود.  غرب ايران محسوب ميشمال

در   ناحيه  اين  واواخر  جوامع  تاريخي  بهاسلامي    اوايل  دوران  فرهنگي  مواد  شناخت  سفالينه  و  ساسانيخصوص  دوران  بسيار   هاي 

  -1هاي زير است:  و به دنبال پاسخ به پرسشاي بوده  شناختي و مطالعات کتابخانهکاوش باستان  نتايج راهگشا باشد. پژوهش حاضر  

شناخت  در باز مغان قالاسي اؤلتاناهميت مطالعاتي گورستان  -2ي فرهنگي است؟   قالاسي متعلق به کدام دوره )ها( اؤلتانگورستان 

شناختي مواد فرهنگي گورها،  ارائه گاهين است؟ در اين نوشتار، ضمن توصيف و  يبخشي از باورهاي ديني جوامع منطقه چگونه قابل تب

  به عنوان بخشي از   اؤلتان قالاسي  گورستانديني جوامع    –بخشي از باورهاي آييني    بازشناخت  راستاي  هاي تدفيني درتحليل سنت  به

و ظرف  اي  هاي نقرهمواد فرهنگي به خصوص سکه  ،براساس مشخص کرد.  پژوهش  کلي    ج. نتايشودپرداخته مي  دشت مغان  ساکنان

اسلامي   اوليه و مياني هايسده از يهايتدفينبوده که پس از ورود دين اسلام  گورستان متعلق به دوران ساساني ،يافت شدهاي شيشه

)بستر زمين( مغاير با    تدفين درون چاله  دهد کههمچنين نتايج ديگر پژوهش نشان مي  .در گورستان دوران تاريخي شکل گرفته است

  رسداست. به نظر مي   غرب ايرانۀ شمالمنطق  ساسانيپيشاتدفيني دوران    بازگو کنندۀ تداوم سنت بوده که  زردشتي  آيين  هاي  سنت

باورهاي محلي شايد همين عامل سبب شده است تا در    رايج بوده است.  بيشتر   نفوذ دين زرتشتي در مناطق مرزي کمرنگ بوده و 

 کتيبۀ زردشت از اين منطقه بانام بلاسگان / بلاسجان نام برده شود.  

 

 .اوايل اسلام، دومدوران ساساني، هرمز تدفين غان، قالاسي، دشت مُ گورستان اؤلتان: کليدی هایواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

انساني در  گورستان باورهاي جوامع  از  بازشناخت بخشي  به عنوان فضاهاي تدفيني در  ارزشطول  ها    دوران مختلف فرهنگي واجد 

بههستند.    مطالعاتي دوره  همچنين  در هر  اعتقادات  و  باورها  تأثير مستقيم  نهادهدليل  گور  تدفين و  نوع  بر  در اي  قبور  ها، مطالعات 

حال يکي با اين  .مع گذشته اهميت بالايي داردوااز مرگ ج  پسمرتبط با جهان    آييني و آداب و رسومهاي  بازشناسي بخشي از انديشه

ايرانشمال  ۀهاي اساسي بدون پاسخ در منطقاز پرسش و به تبع آن مواد    هاي اعتقادي مردم()گرايش  ، وضعيت سنت تدفينغرب 

 :Burney, 1970)  در سلماس  هاي محوطۀ هفتوان تپه، تدفيناز پژوهش حاضر هرچند پيش متعلق به دوران ساساني است. فرهنگي

حال غالباً گورهاي به  با اين  شد،ميمنطقه محسوب  دوران ساساني    مربوط به   تدفيني متقن  شواهد  ترينشاخصباعنوان    (169-171

 ,Tahmasebi et al)هاي اشکاني در نظر گرفته شده است  فرهنگي شاخص، باعنوان تدفيندست آمده از دوران تاريخي بدون مواد  

يافت نشده    اين گورها  براي گاهنگاري نسبيو ظروف سفالين شاخص اشکاني(    که مدارک متقن )سکه  درحالي است  اين  .(2023

مربوط به دوران ساساني   و مواد فرهنگي  سنت تدفين  .باشدوجود داشته  ساساني  به دوران    اين گورهاتعلق  احتمال    براين اساس است.  

مربوط  مطالعات    وکمتر شناخته شده    هانسبت به ساير دوره  ،(Huff, 2006؛  Alizadeh, 2014 ,2011)  غرب ايرانشمال  ۀمنطقدر  

هاي  هاي منسجم در گورستانبنابراين، ضرورت انجام پژوهش  هاي فراوان همراه است. با ابهامات و کاستي ه  در منطق  به اين دوران

 اين دوران حائز اهميت است. 

تابستان       ارتباطي  زماندر    1401در  راه  نمودن  بانده  چهار  آباد    شهر  عمليات  محدود  –پارس  در  شهر گورستان    –قلعه    ۀسربند 

کشف    ،قالاسي  اؤلتانتاريخي   تاريخي  ماشين.  شدگورستان  تسطيح  و  راهخاکبرداري  سنگين  از  آلات  بخشي  تخريب  باعث  سازي 

باستانمربوطهپس از اخذ مجوز  گورستان تاريخي شده بود.   اين گورستان، نقش   مطالعۀشناختي در آن انجام شد.  ، عمليات کاوش 

حاضر به   مقالهبنابراين،  تواند داشته باشد.  منطقه ميي  اسلام  ليو اوا  يدوران ساسان  آيينيبخشي از باورهاي    در شناخت  يمهم  بسيار

گورستان   -1هاي زير است:  به دنبال پاسخ به پرسشو    بودهگورستان    کاوش نخستين فعاليت در راستاي انتشار نتايج علمي    ،عنوان

است؟   فرهنگي  )ها(ي  دوره  کدام  به  متعلق  قالاسي  از   -2اؤلتان  بخشي  بازشناخت  در  قالاسي  اؤلتان  گورستان  مطالعاتي  اهميت 

است؟   تبيين  قابل  چگونه  منطقه  جوامع  ديني  مي باورهاي  پژوهش،  اين  تفسيرنتايج  در  مهمي  گام  مواد  تحليل،  تواند  شناخت   و 

  باشد.منطقه  و اوايل اسلام دوران ساساني فرهنگي

 پژوهش روش

باستانپژوهش ميداني  براساس فعاليت  بوده و  نوع کيفي  از  انجام شده است. در فعاليت  شناختي و مطالعات کتابخانههاي حاضر  اي 

کشي و کمچهمتر برداشت و پس از  سانتي  5، به ضخامت حدود  ترانشههاي گور، ابتدا خاک سطحي  شناسايي چاله  به منظورميداني  

. پس از آن کار کاوش در گورها آغاز و به ترتيب  قابل تشخص شد  به وضوح   هاي گورکلي چاله  حدود،  ترانشه  سازي کامل سطحپاک

اطلاعات به دست   جملگياي  ها مستندنگاري گرديد. در مرحلۀ کتابخانهتمامي گورها و گورنهاده  Grave Nomberگذاري  با شماره

جامعۀ آماري مورد مطالعه در اين    همچنين،  تطبيقي، مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت.  -  ، به شيوۀ توصيفياز فعاليت ميداني  آمده

 عدد گورنهاده است.  162و  شده کاوش گور  15 ،مستندنگاريگور  100تعداد  ،پژوهش

 

 



 

 

   در آذربایجان ایران های اوليۀ اسلاماواخر دوران تاریخی و سده شناختیپيشينۀ مطالعات باستان

  ه توان به طور کلي در دو دستشناختي مربوط به دوران تاريخي و اوايل اسلام منطقۀ آذربايجان ايران، را ميهاي باستانپيشينۀ فعاليت

داد. دستۀ نخست،   قرار  مطالعه  از محوطهمورد  آمده  به دست  اطلاعات  منطقشامل  باستاني  بوده که    ۀهاي  ايران    بيشتر آذربايجان 

نتايج آن چندان قابل اعتناء نيست به طوري  . هرچند  متکي به شناسايي و مستندنگاري اوليه است  که   هاي ثبت ملي آثارشامل پرونده

پرونده در  ميراثکه  وزارت  آرشيو  در  موجود  ثبتي  صنايعهاي  و  گردشگري  محوطهفرهنگي،  گاهنگاري دستي،  داراي  ساساني  هاي 

-توان محوطهسختي مي  به  واست  ساساني    –هاي مذکور شامل دوران اشکاني  شناختي محوطهرو، گاه. از ايناندذکر شدهاشکاني نيز  

  شناختي هاي باستاندادهدر اين ابهام، عدم شناخت    لترين علرسد يکي از مهمبه نظر مي  .!مشاهده کرد  اي متعلق به دوران ساساني

کاوش  کمبود  همچنين،  است.  دوران  اين  به  باستانمربوط  باستان  شناختيهاي  مطالعات  انجام  عدم  تاريخو  و  مطلق سنجي  گذاري 

 اسلامي منطقه در اين مسأله بسيار تأثيرگذار بوده است.  –تاريخي  دوران هايمحوطهبسياري از در  هايافته

-کهنه قلعه مشگين(،  Huff, 2006)تخت سليمان تکاب  هاي چون،  شناختي در محوطهباستاني  ها دستۀ دوم مربوط به کاوش        

(،  (Squitieri, 2020:73قلعه بسطام  ،  (Burney, 1970: 169-171)هفتوان تپه    (، Alizadeh, 2014, 2011)شهر، اؤلتان قالاسي  

به دليل    ، حالبا ايناست.  ها، شواهد مربوط به دوران ساساني به دست آمده  . هرچند در اين محوطهاست  تپۀ چَپرآباد )گرگرو( اشنويه

کاوش  نميکمبود  اينها  از  نمود.  ترسيم  خوبي  به  ساساني  دوران  در  را  منطقه  کلي  سيماي  از توان  بهتر  و  درک صحيح  براي  رو، 

منطقۀ   ايرانشمالوضعيت  تدا غرب  ساساني ضرورت  دوران  در  کاوش و،  محوطهم  در  يافتهها  دارد.  وجود  منطقه  هاي  هاي شاخص 

توان دهد و نميپوشش ميدر دوران مذکور  هاي تدفيني منطقه را  نيز تنها بخشي از مطالعات مربوط به سنت  لتان قالاسيؤا  گورستان

محوطهآن جملگي  به  ساسانيرا  دوران    هاي  در  منطقه  فرهنگي  پهنۀ  آن  تبع  به  داد.    مذکورو  دستتعميم  براي  به بنابراين،  يابي 

هاي سدۀ اوليه اسلام  ها دربارۀ وضعيت محوطهاز طرفي دانستهشود.    شناسي انجامهاي باستان فعاليتاطلاعات کافي در اين زمينه،  

نتايج کاوش  به  متکي  نيز عموماً  باستانمنطقه  اؤلتانهاي  ،  (Alizadeh, 2014, 2011؛1388)عليزاده،  قالاسي  شناختي در محوطۀ 

يابي به ي کاوش و عدم دستهااست. محدوديت فضا   سوار، قيزقالاسي بيلهمسجد جامع اردبيل  ،(، يئل سويي1397محمدي،  رزند )بَ

دانستهگورستان تا  است  باعث شده  دوران،  اين  دربارۀ شيوه هاي  و  ها  تدفين  فرهنگيهاي  بسيار محدود    مواد  منطقه  در  دوران  اين 

-ۀ شمالترين گورستان کاوش شده از دوران ساساني و اوايل اسلام منطقبه عنوان شاخصتوان  را ميحاضر    پژوهشبنابراين،  باشد.  

اين بازۀ  هاي تدفين مربوط به  در شناخت مواد فرهنگي و سنت  ينتايج آن نقش مهم کرد که  محسوب  غرب ايران حتي جنوب قفقاز  

 داشته باشد. زماني

 قالاسی اؤلتانگورستان 

در آباد استان اردبيل واقع شده است.  از توابع شهرستان پارس  "اؤلتان"ارس و شمال روستاي  خانۀمورد مطالعه در جنوب رود ۀ محدود

(،  30170  سي )شماره ثبت مليتپه   اؤلتان(،  2654  ثبت ملي  ۀقالاسي )شمار  اؤلتانشهر    -  قلعهاين محدوده، آثار تاريخي مهم از قبيل  

-براي نخستين بار از نام.  تاکنون شناسايي شده است.قالاسي    اؤلتان( و گورستان تاريخي  30168  ثبت ملي  ۀ)شمار  اؤلتانگورستان  

 :Kasumova, 1991)  و روي يک مُهر(  Ghodrat-Dizaji, 2007؛  90:  1385جاي دشت مغان در کتيبۀ کعبه زردشت )اکبرزاده،  

: 1371؛ ابن خردادبه،  458:  1367لاسجان )بلاذري،  شده است. در اوايل دوران اسلامي نيز محدودۀ بَ  ياد  "بلاسگان"  به صورت(،  20

با موقعيت  121 قابل تطبيق است(  )ابودلف،  جغرافيايي دشت مغان  دارد  ورثان قرار  برزند،  : 1354. در صحراي بلاسجان، شهرهاي 

باستانپژوهش  ،براساس   (.47 در  موجود  شناختيهاي  ساساني  دوران  از  مهمي  شواهد  استاين  ،  شده  شناسايي  و  کشف    منطقه 



 

 

(Alizadeh, 2014, 2011  ؛Alizadeh & Ur, 2007  .)باستانکاوش طي    ،همچنين قالاسي،  هاي  اؤلتان  محوطۀ  در  شناختي 

متري سمت شرقي  40در فاصلۀ ياد شده گورستان(. 1388عليزاده، نک. به، ) شواهدي از دوران ساساني و اسلامي به دست آمده است

هاي آزاد واقع  سطح آبمتري از    1012و ارتفاع    X: 736805/69 Y: 4387407091/91  39Sجغرافيايي    صاتتمخدر    اين محوطه،

هايي از بخش  چرا که  .شوداز آن چيزي باشد که در ظاهر ديده ميرگتر  زببايست  ميواقعي گورستان    ۀمحدود.  (1)تصوير    شده است

، ساخت و  1355سازي در سال  ، راه 1351در سال    "کشت و صنعت مغان "سيسات شرکت  أکشي دفع فاضلاب تآن در نتيجه کانال

امروزي   مسکونيسازهاي   وسعت  است.  شده  تخريب  و  ديده  آسيب  دولتي  و  خصوصي  انبارهاي  و  توليدي  تأسيسات  و  روستايي 

هاي از آن زير راه ارتباطي و  متر بوده که قسمت  18متر و بيشترين عرض آن     100غربي  جنوب  –شرقي  گورستان در راستاي شمال

زماني حداقل ساساني   ۀدر باز  قالاسيشهر تاريخي اؤلتان  –به دليل اينکه قلعه  .  (2)تصوير    برادران سپهري واقع شده است  هايسوله

است بوده  برجا  پا  اسلامي  مياني  قرون  گورستان  ،تا  داراي  احتمال  يکي  به  مطالعه  مورد  گورستان  که  بوده  متعددي  نمونه  هاي  از 

 هاي اين محوطه است. گورستان

 
 (http://www.maphill.com)  قالاسي اؤلتانگورستان  موقعيت جغرافيايي  -1 تصوير



 

 

 
 ( 1402)نگارندگان،  قالاسي اؤلتان ۀموقعيت گورستان نسبت به محوط -2تصوير 

 های دوران ساسانیتدفين

)لايۀ خاک رس و    گورهاي هر دو دورۀ درون بستر زمين   بوده وازاسلام و دوران اسلامي  هاي گورستان، متعلق به دوران پيشتدفين

 ها، عموماً انفرادي و تنها در يک مورد تدفينتدفين چوبي است.    هايتختهاي و بعضاً داراي ساختارهاي خشتي و  و به شيوۀ چاله  شن(

هاي . در غالب تدفينباشدميباز و جنيني  دوران ساساني به دو شيوۀ طاق  هايبه صورت جفت انجام شده است. تدفين   دوران ساساني

دو تدفين انساني )مرد و زن( به   T4. B4در تدفين    اند.ساساني، بازوي چپ روي قفسه سينۀ و دست در مقابل صورت قرار گرفته

. در  (3)تصوير    استيک عدد سرپيکان آهني فرورفته    راستدر قسمت استخوان سربازوي دست    و  (1)جدول  شده  شيوۀ جنيني انجام  

  شدت ها به استخوانآلات سنگين، بقاياي باتوجه به تردد ماشينشود. ها مشاهده نمي ها شواهدي از شکستگي در استخوانساير تدفين

-مستندنگاري و برداشت استخوان  ،حالهمراه است. بااينبادشواري  هاي انساني  سنجي استخوانآسيب ديده و امکان مطالعات باستان

 شود در آينده مطالعات لازم در اين زمينه انجام شود. و تلاش مي ها بادقت کامل انجام شد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 1402ها )نگارندگان، ساساني( و موقعيت قرارگيري گورنهادهبازۀ زماني دورۀ گورهاي دوران تاريخي ) مشخصات -1جدول 
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23
0

 

شمالي 
- 

 جنوبي 

قطعااات خاارد شاادۀ آهاان، 
 20قطعات خرد شدۀ شيشه،  

عاادد  2عاادد مهاارۀ فرياات، 
مااايخ، اساااتخوان حياااوان، 
قطعااات ساافال، يااک عاادد 
خنجاار آهنااي، يااک عاادد 

 چاقوي آهني،  

تدفين به وسيله دو تاادفين 
دوران اسااالامي، بسااايار 

 آشفته شده است.
 جنسيت نامشخص

 

- 

T3. 
B2 21

0
×

76 

-جنوب
شرقي 

– 
-شمال
 غربي

 پهلوي چپ  سفاليدو ظرف 
 

  

T4. 
B1 

39×
75×

17
5

 

شمالي 
- 

 جنوبي 

عدد ظرف سفالي، قطعات   1
استخوان حيواني، يااک عاادد 
استخوان کار شااده حيااواني، 

قبضه شيمشير آهني،    6يک 
آهنااي، مهاارۀ  عدد سرپيکان 

 سفالي، 

اسکلت متعلق به يک ماارد 
 بالغ است

  



 

 

T4. 
B2 

28×
70×

20
7

 

شمالي 
- 

 جنوبي 

قطعات شکسته شيشه، يااک 
عدد سااردوک ساانگي، يااک 

بقاياااي عدد چکش ساانگي،  
عااادد  4قطعاااات صااادف، 

ساارپيکان آهنااي، قطعااات 
افاازار استخوان حيواني، دست

ابساايدين، بقاياااي چاااقوي 
آهني، بقاياي سااگگ آهنااي 

 کمربند، آويز مفرغي، 

بقاياااي اسااتخوان انساااني 
 خرد شده

 جنسيت احتمالاً مرد بالغ
 

  

T4. 
B3 

26×
90×

22
1

 

شمالي 
- 

 جنوبي 

ظرف سفالي، خنجاار آهنااي، 
زنجيرماننااد، حلقه آهني  هاي 

اي، سااه عاادد سااکه نقااره
انگشااتر مفرغااي بااا نگااين 

اي، اي، مهااره شيشااهشيشااه
 چاقوي آهني

 مرد بالغ
صورت به پهلوي چپ و رو 

 به سمت شرق،
 

  

T4. 
B4 

25×
80×

18
7

 

-شمال
 -شرقي
-جنوب
 غربي

دو عدد ظرف ساافالي، مهااره 
ساافالي، ساارپيکان آهنااي، 
سنجاق سر آهنااي، سااردوک 
)انگشتر(،  اهني  سفالي، حلقۀ 
 ميله آهني احتمالاَ سرپيکان  

تاادفين انساااني  )ماارد و  2
 زن(

صورت هاار دو اسااکت بااه 
سمت تقريباً به سمت شرق 

 است
 

  

T4. 
B7 

- 

شمالي 
- 

 جنوبي 

عاادد  3قطعات خمره سفالي، 
سفالي، قاااح حيااواني، ظرف  

دانهسردوک شيشه هاااي اي، 
گياااهي، بقاياااي اسااتخوان 
حيواني، چند قطعااه آهاان در 

 ابعاد بسيار کوچک

اين گور بااه وساايله مسااير 
کابال مخااابرات بااه  انتقال 
طور کاماال تخريااب شااده 

 است.
از تدفين انساااني  شواهدي 

 به دست نيامد.
 

- 



 

 

T4. 
B8 

37×
11

5
×

14
0

 

 -شرقي  
 غربي

-سفالي، ظرف شيشااهظرف  
اي، چاااقوي آهنااي، قطعااات 

 استخوان حيواني

هاي از گور به وسيله بخش
پااي ساااختماني و مسااير 
انتقااال لولااه گاااز تخريااب 

 شده است.
تاادفين انساااني شناسااايي 

 نشد

- 

 

در  يهاينمونه دوران ساساني  به  متعلق  زمين  بستر  درون  تدفين  تپه   از  مليان  Burney, 1970: 169-171)محوطۀ هفتوان  تل   ،)

(Alden & Balcer, 1978: 83-84،)    تل صنکرA  (Kamada & Ohtsu, 1988: 150،)  ( شهر قومسHansman, J., & 

Stronach, 1970: 153  شوش ،)(Boucharlat, 1991: 72،)   چ تپهؤا  (Gibson, 1981: Plate 101  ،)( اماراتKutterer et 

al, 2015:43-54 2  ورامين پيشواي  ايرج  قلعه   ،)(Mousavinia et al, 2018: 33،)    عراق کردستان  بازار   ,Squitieriگردي 

 & Avşarovaجمهوري آذربايجان )  1و نزديک شهرستان چاپارلي   (90:  1390قلعه کنگلو سوادکوه مازندران )سورتيجي،  (،  (2020:80

Pirquliyeva, 2010: 125 ،)  اين محوطه در  است.  آمده  دست  تدفينبه  چالهها  به صورت  اجساد  ها  و  کنده  زمين  درون  ساده  هاي 

 همراه با گورنهاده دفن شده است. 

 
 ( 1401)نگارندگان، سرپيکان فرورفته درون سراستخوان بازوي دست  -3 تصوير

. روي اسکلت )جسد(،  قرار داردمتري از سطح زمين  سانتي  70–  50عمق حدود    درغالباً تدفين    باشد.ميابعاد و عمق گورها، متغير  

همين عامل در تشخيص چالۀ گورها   از نظر بافت خاک متفاوت با بستر زمين است.ريزه ريخته شده که  خاک نسبتاً نرم فاقد سنگ

ها با پايگاه اجتماعي رسد ارتباط معناداري ميان تعداد گورنهادهبه نظر مي  .ندا در پيرامون جسد، شماري گورنهاده قرار دادهراهگشاست.  

کند. به طوري که  تبيعت نميها نيز درون چالۀ گور از استاندار خاصي  شخص متوفي وجود داشته است. موقعيت قرارگيري گورنهاده

  هاي چاله قرار دارد.اشياء در تمامي قسمت

 

 
باز بوده و گاهنگاري آن متعلق به  ها عموماً به شيوۀ طاقاست. اسکلت   جمهوري آذربايجان به شيوۀ خاکسپاري درون چاله  Çaparlı  هاي شناسايي شده در چاپارليتدفين -1

 اوايل قرون وسطي )ساساني و اوايل اسلام( است.



 

 

 گورهای دوران اسلامی

اند. بعضي  اي ايجاد شدهدر نيمۀ جنوبي محوطه متمرکز است. گورها درون بستر زمين و به شيوۀ چاله  عموماًگورهاي دوران اسلامي  

هستند چوبي  الوار  و  خشتي  ساختار  داراي  گورها،  خام  هاخشت.  (4)تصوير    از  صورت  حدود   مختلفابعاد    با   به  در  ابعادي  )عموماً 

نوع ديگر گورهاي دوران اند.  چالۀ گور با ملاط گل چيده شده  و بعضاً روي  در ساختار ديوار  (متر داشتندسانتي  17×11×5و     20×16×5

گورهاي داراي الوار چوبي نسبت   روي گور قرار گرفته است.ها و بعضاً  چوبي در ديواره  هايتختهچوبي هستند.    تختۀاسلامي، داراي  

تختهبه ساير گونه برخوردارند. ضخامت  از تعداد کمتري  با ميخمتر  سانتي  5حدود  ها  ها  به طول  بوده و  به  سانتي  7الي    5هاي  متر 

رسد از نوع  حال به نظر ميسنجي مشخص نيست. بااينبه دليل عدم مطالعات باستان  آن  نوع چوب  اند. همديگر چفت و بست شده

هاي چوبي در اوايل قراردادن جسد درون تابوت  .ها کاملاً ماهيت اسلامي دارندتدفين.  باشد  ارس رودخانۀ  در ساحل    درختان جنگلي

 درون هاي از تدفين  . به طوري که نمونهباشدمي  به خصوص جنوب قفقاز  هاي مجاوراسلام در اين منطقه، به نظر متأثر از فرهنگ 

گونه  آذربايجان يافت شده است. در اين  "ير جمهوريئوچمينگه"هاي چوبي در مناطقي از پيرامون رودخانۀ کور در نزديکي شهر تابوت

است   شده  دفن  چهره  به  چهره  صورت  به  و  هم  مجاورت  در  تدفين  دو  گورها،  در  (Avşarova & Pirquliyeva, 2010: 49)از   .

همچنين،    هاي فوق است.که از اين نظر بسيار شبيه به نمونه  قالاسي نيز دو تدفين تابوتي چسبيده بهم شناسايي شد  اؤلتانگورستان  

هاي  نمونه به طور کلي. (Qadjiev, et al. 2019: 66) اي از گورهاي خشتي اوايل اسلام شناسايي شده استنمونهشهر دربند نيز  در

 ,Osmanov)در منطقۀ قفقاز گزارش شده است  ، پيشتر  اي و تدفين درون ظروف سفاليناز گورهاي با ساختار خشتي، چوبي، چاله

جنوب قفقاز به خصوص   اديانو    متأثر از فرهنگ،  گورهاي اين منطقه  رسد، برخي از ساختارهاي معماريبه نظر مي  (.  44 :2011

عي از جمعيت منطقه پيرو آيين مسيح که در سدۀ  ي(. بخش وسAbdurahmanov, 2022: 118آلبانيا بوده است )فرهنگ  با  مسيحيت  

راه ارتباطي که شهرهاي جنوب قفقاز را با آذربايجان ايران مرتبط  داشتند. شاهميلادي باعنوان ديني رسمي انتخاب شده بود قرار    4

  بستري موقعيت جغرافيايي    چنين.  (97-96:  1366)ابن حوقل،    کرده استقالاسي( عبور مي  اؤلتان)  1رثان ساخت دقيقاً از شهر وَ مي

برخي  در  باورهاي مسيحيت    يابيو شکل  ترويج  براي ديني  آذربايجانساختار  دوران در    (559:  1361/ 2)مقدسي،    شهرهاي ولايت 

ساکنان منطقه به باورهاي   برخي از  توانست متأثر از گرايش مي  يهايبنابراين، چنين تدفينبوده است.  تأثيرگذار  ساساني و اوايل اسلام  

 باشد.  تمسيحي

رو به سمت قبله است. عرض اين گورها،   اجساد  غربي بوده و صورت  –تدفين درون گورهاي دوران اسلامي، در راستاي شرقي       

به راحتي با گورهاي دوران تاريخي قابل تشخيص است.   )شکل ظاهري(  نسبت به گورهاي دوران تاريخي کمتر بوده و از اين نظر 

همچنين،    سطح گورهاي دوران تاريخي بوده و گاها نيز باعث تخريب اين گورها نيز شده است.کف گورهاي دوران اوايل اسلام، هم

هاي )تقدم تأخر زماني( دفن شده هاي چند سطح متعلق به دوران اسلامي نيز به دست آمد. درون اين گورها، براساس دورهتدفين

هاي اوليه قالاسي در سدهباتوجه به پيشينۀ تاريخي محوطۀ اؤلتاناست. بنابراين، گورهاي دوران اسلامي متعلق به چند دوره بوده که  

 و مياني اسلام منطقي است. 

 
 (. 25-23:  1386)عليزاده،  عليزاده مطرح شده است کريمشناسي امروزي در مطالعات باستانؤلتان قالاسي يابي شهر ورثان تاريخي با ا مکان - 1



 

 

 

 
 (1402)نگارندگان،   اسلام  اوايل گورهاي دورانهاي مختلف پراکنش و گونه -4تصوير

 هاگورنهاده

-ها از نظر جنس در گونهگورنهاده به دست آمد. اين گورنهاده  162گورستان اؤلتان قالاسي، تعداد    گورهاي دوران تاريخي  در کاوش 

داراي کارکردهاي گوناگون بوده که به شرح زير  شيشه، سنگ )عقيق، رسوبي(، فريت است. همچنين    مفرغ، نقره،  هاي، سفال، آهن،

 است. 

(  T4. B3)   ها تنها در داخل گور شمارۀ  سکه از جنس نقره به دست آمد. اين سکه  3قالاسي، تعداد    اؤلتاندر کاوش گورستان  سکه:  

تن. سکه(5)تصوير    يافت شد بالا  نمونه زير دست  ۀها در قسمت  بود. به نظر مياسکلت قرار داشته و يک    احتمالاً   ها،رسد سکهها 

بوده   لباس  ديده  وداخل  آسيب  پاک  است.  نسبتاً  و  مرمت  از  )پس  ساساني  دوم  هرمز  به  متعلق  شد  مشخص   309  –  302سازي 

به عنوان دين رسمي انتخاب  را  مسيحيت    پادشاه ارمنستان دين  است که همزمانميلادي( است. هرمز دوم، هشتمين شاه ساساني  

ماهيت اين شخص تفسيرهاي مختلف وجود دارد. در برخي موارد    ۀپشت سکه نيم تنه انساني درميان شعله آتش قرار دارد. دربارکرد.  

شايد اهورامزدا يا زردشت   ،بنابراين  بودهتنه فاقد تاج  توانست آتش مقدس جديد برپا کند. اما نيمکند. کسي که ميبه شاه اشاره مي

هاي موجود از  روي سکهها، مفهوم جملات نامشخص است.  روي سکه  ۀديدگي نوشتباتوجه به آسيب(.  24:  1395است )گاريبلدي،  

« و بر پشت آن عبارت  خداوندگار مزداپرست هرمز شاهنشاه ايران و انيران که چهر از يزدان داردعبارت »هرمز دوم در آرشيوهاي مختلف  



 

 

هاي مکشوفه از اين گور، نيز چنين بوده  بنابراين، احتمالًا نوشتۀ روي سکه  (.219:  1384زاده،  است )نصراله  نوشتۀ شده »آتش هرمز«  

   است.

 
 (1402)نگارندگان،   4ترانشۀ  3سکۀ مکشوفه از گور شمارۀ  -5تصوير 

 افزارهاجنگ

ها به  اند. تيغهگري ساخته شده، از جنس فلز آهن و به شيوۀ ريخته ءافزارها شامل شمشير، خنجر، چاقو، سرپيکان است. اين اشياجنگ

ها از جنس چوب بوده که بقاياي جزيي از آن در  رسد دستهها به طور کامل از بين رفته است. به نظر ميبوده و دستهطور کامل آهني  

هاي بهم هاي از جنس احتمالًا پوست بوده که به وسيله پرچبه دست آمد. همچنين، اين اشياء داراي غلاف  (T.3 B.1)  داخل گور

متر بوده که در دو طرف  سانتي  نيم ها به طول  شواهدي از آن به دست آمد. اين خنجر داراي پرچ  T3. B1شد. در داخل گور  وصل مي

پراکنش جنگ دارد.  به نظر مي)پشت و رو( خنجر قرار  بوده و  نامنظم  به صورت  با  افزارها در داخل گورها،  متناسب  اشياء  اين  رسد 

 (. 2افزارهاي شامل شمشير، خنجر، چاقو و سرپيکان است )جدول جايگاه اجتماعي و حرفۀ فرد مورد نظر بستگي داشته و اين جنگ

 ( 1402افزارهاي گورستان )نگارندگان، مشخصات جنگ -2جدول 
 تصویر  تعداد گورنهاده شمارۀ گور 

T3. B1  1 خنجر آهني 

 
T4. B1  1 شمشير آهني 

 



 

 

T4. B1   سرپيکان

 آهني 

6 

 
T4. B2   سرپيکان

 آهني 

4 

 
B8. N3  تيغۀ آهني

 چاقو

1 

 

سالم( در داخل گورهاي کاوش شده به دست آمد. اين ظروف سفالين از نظر  ظرف سفالين )سالم و نيمه  12: تعداد  ظروف سفالين

بسته )پارچ( است. برخي ظروف داراي تزيينات کنده شياري و    هشکل ظاهري، شامل ظروف دهانه باز )بشقاب و پياله(، ظروف دهان 

هاي مختلف گور و پيرامون اسکلت قرار دارند و از نظر ساز هستند. اين ظروف در قسمتتماماً چرخمت دسته،  سبه جزء قافزوده و  

ريز بوده و از پخت  شاموت اين ظروف، ماسه.  (3)جدول    توان در نظر گرفتموقعيت قرارگيري، نظم و الگوي خاصي براي آن نمي

 کافي برخوردار است. 

 

 

 

 

 



 

 

 (1402مشخصات ظروف سفالين گورهاي اؤلتان قالاسي )نگارندگان،  -3جدول 

موقعيتتتتتت  تصویر  گور 

درون چالتتتۀ 

 گور

پوشش  پوشش بيرون  رنگ 

 بيرون

 مقایسه  تزیين 

T3. 

B2 

 

 ندارد اي تيرهقهوه گلي رقيق نزديک جمجمه

- 

T4. 

B1 

 

از نظر فرم بدنااه قاباال مقايسااه بااا ظااروف ساافالين محوطااۀ  ندارد نخودي  گلي رقيق نزديک جمجمه

(، وه Langdon & Harden, 1934: fig. 3برگوتيااات )

 (Ricciardi, 1967: fig. 159اردشير )

 

 

از نظر فرم بدنه و لبه قابل مقايسه با ظروف ساافالين محوطااۀ  افزوده قرمز  غليظگلي  -

 (،Langdon & Harden, 1934: fig. 2برگوتيااااات )

 .6A (Lecomte, 1987: Plفرم بدنه با سفال تورنگ تپه  

 (،Langdon & Harden, 1934: fig. 1)کيش ، (58

 

T4. 

B7 

 

اسااکلت از بااين 

 رفته بود

برگوتيااات از نظر فرم قابل مقايسه با ظروف ساافالين محوطااۀ  ندارد اي روشنهوهق گلي رقيق

(Langdon & Harden, 1934: fig. 3 ،) کاااااااايش

(Langdon & Harden, 1934: fig. 1 فاارم لبااه بااا ،)

، ساافال (Lecomte, 1987: Pl. 67ساافال تورنااگ تپااه )

 .Whitcomb, 1985: figبخااش غربااي قصاار ابونصاار )

 :Kennrt, 2002غاارب ايااران )جنوب(، فرم لبه و بدنه  19

fig. 4( فرم لبۀ منگچور آذربايجان ،)Goshgarli, 2013: 

31) 

 

T4. 

B7 

 

اسااکلت از بااين 

 رفته بود

از نظر فرم قابل مقايسه با سفال بخااش غربااي قصاار ابونصاار  ندارد اي تيرهقهوه گلي رقيق

(Whitcomb, 1985: fig. 17،) 

T4. 

B3 

 

انگشتان  نزديک 

 پاها

ابونصاار فاارم و تاازيين قاباال مقايسااه بااا ساافال قصاار  کنده نخودي  گلي رقيق

(Whitcomb, 1985: fig. 48 (، حاجي آباد )محمدي فاار

 ,Habibiمحوطۀ فارسان و آباادانان )(،  371:  1394و اميني،  

2023: 201-204) 

T4. 

B4 

 

در نزديکااااااي 

زانوها و قساامت 

 مياني گور

فاارم و تاازيين قاباال مقايسااه بااا ساافال قصاار ابونصاار  ندارد اي روشنقهوه گلي رقيق

(Whitcomb, 1985: fig. 47 فرم بدنه قابل مقايسه با ،)

 ،(Lecomte, 1987: Pl. 54سفال تورنگ تپه )

T4. 

B8 

 

اسااکلت از بااين 

 رفته بود

از نظر فرم قابل مقايسه با ظروف ساافالين محوطااۀ برگوتيااات  کنده اي روشنقهوه گلي رقيق

(Langdon & Harden, 1934: fig. 3 ،) کاااااااايش

(Langdon & Harden, 1934: fig. 1 فاارم لبااه بااا ،)

، ساافال (Lecomte, 1987: Pl. 67ساافال تورنااگ تپااه )

 .Whitcomb, 1985: figبخااش غربااي قصاار ابونصاار )

 :Kennrt, 2002غاارب ايااران )جنوب(، فرم لبه و بدنه  47

fig. 4( تزيينات ساافال تاال مليااان ،)Alden & Balcer, 



 

 

: 1394امينااي،  فاار و  (، تپه يحيااي )محماادي 83-84 :1978

376) 

 

 سطحي

 

 ,Lecomteساافال تورنااگ تپااه )فرم بدنه قابل مقايسه بااا   ندارد  گلي رقيق -

1987: Pl. 67)، 

رسد قالاسي، تعدادي گورنهاده به دست آمد. اين اشياء از جنس سفال و سنگ بوده و به نظر مي  اؤلتاندر کاوش گورستان  کارابزار:  

ابزار کارکرد داشته است.   در کنار اسکلت يافت شد. اين چکش از    2ترانشۀ    2يک نمونه چکش سنگي درون گور شمارۀ  به عنوان 

دو سمت سر چکش، به دليل برخورد با سطح  جنس سنگ مرمر سفيد بوده که درون آن سوراخي براي عبور چوب تعبيه شده است.  

سفت بسيار ساييده شده است. گورنهادۀ دوم نيز يک عدد خرمهره سنگي از جنس مرمر سفيد است. اين مهره مدور بوده و باتوجه به  

   (.6)تصوير  ابعاد آن شايد کارکرد سردوک سفالي داشته است

 
(1402)نگارندگان،  طرح چکش و سردوک سنگي  -6 تصوير  

  18متري از ديواره جنوبي چالۀ گور و در عمق  سانتي  170متري از ديوارۀ شرقي چاله و  سانتي  75آويز سنگي به فاصله  :  آویز سنگی

  2متر و بيشترين عرض  سانتي  4صورت خوابيده روي چالۀ گور، قرار گرفته است. شکل آن مکعب مستطيلي به طول  متري بهسانتي

اي  متر رسيده است. جنس اين آويز از سنگ ماسهسانتي  5/1تر شده و به قطر  دار باريکمتر که در بخش مياني به صورت قوس سانتي

بوده و رنگ آن سفيد متمايل به آبي است. انتهاي آن سوراخ براي عبور نخ ايجاد شده که به دليل شکستگي سوارخ، مجدد سوراخي  

ترانشۀ چهار به دست آمد. اين آويز در    2يک عدد آويز از جنس مفرغ درون گور شمارۀ    ،همچنين  اند. در ضلع مقابل آن ايجاد کرده

  يجاد متر براي عبور نخ ااي به قطر حدود نيم ميليقسمت گردن اسکلت قرار دارد. آويز به شکل هلال بوده که در قسمت مياني حلقه

  (.7)تصوير  مفرغي باعنوان آويز کاربرد داشته است شي . به طور کلي اينشده است

 



 

 

  
 (1402)نگارندگان،   ، سمت چپ؛ آويز مفرغيآويز سنگي سمت راست؛ -7 تصوير

 5شمارۀ  خرد شدۀ شيشه به دست آمد. در گور    بقايايشواهدي از   (T4. B2,5)   4ترانشۀ    5و    2: در گورهاي شمارۀ  ایاشياء شيشه

اي داراي تزيينات خياري بوده و داراي اين ظرف شيشه  است.  ماندهباقياي کامل و نسبتاً سالم  يک ظرف شيشه(  T4. B5)  4ترانشۀ  

 :Akbarzadeh, 2022)شهرکرد و آبگينه    ۀاي در موزهاي مشابه اين ظرف شيشه. نمونه(8)تصوير    پوشش نازک به رنگ سبز است

؛ Simpson, 2015: 79)  جنوب قفقاز  (،Walker, 200: 800)  تهران  موزه شيشه(  Shishegar, 1992)گيلان  ،  النهرينبين(  40-41

Avşarova & Pirquliyeva, 2010: 187)،  موزه سنندج  (Zarei, 2023: 82  ،)  بريتانيا نينوا  (،  Simpson, 2015: 84)موزه 

(Simpson, 2005: 148 ) و متعلق به دوران ساساني است. به دست آمده 

 
 ( 1402)نگارندگان،  ايظرف شيشه -8 تصوير

 ( هرم ) انگشتر 

بسيار    از جنس مفرغ  به دست آمد. حلقۀ انگشتر  مُهري  انگشتر  ،چپدست    کوچک  روي اسکلت انگشت  4ترانشۀ    3درون گور شمارۀ  

بوده که سطح آن تصوير انسان کمان به دست به    قرمزقرار داشت. نگين به رنگ    عقيقاز جنس    ينگينروي آن  .  آسيب ديده بود

است ايجاد شده  مهر  پوشش  .(9)تصوير    روش کنده  نقش  نمونه  با  مقايسه  قابل  بريتيش  لباس  موزۀ   :Bivar, 1969)  موجود در 

Plate 6  )  پيشينۀ تاريخي در ،  انگشتر مهرياستفاده از  دوران ساساني است.    هايبرجستهنقشو سربند آن قابل مقايسه با سربندهاي

ترين مهم  (.1346فرد،  به دست آمده است )کامبخش  هادادهاي از اين  هاي گورهاي اشکاني گرمي نيز نمونهمنطقه دارد. در کاوش

تعيين هويت شخص موجود روي نگين آن است. نداشتن تاج و کتيبه، باعث شده است تا نتوان در رابطه با  مسأله دربارۀ اين مُهر،  

با اين  با اين مُهر نشان ميمالکيت آن اظهار نظر کرد.  دهد که شخص حال، داشتن سکه درون لباس و هداياي پيرامون آن همراه 

  .است مورد نظر، داراي پايگاه اجتماعي مناسب بوده



 

 

 
 (1402)نگارندگان،   انگشتر مفرغي )مهر( اينگين شيشه -9تصوير 

اين  اؤلتان: در کاوش گورهاي  هرهم  از  اين مهرهقالاسي،  به دست آمد.  زياد  نسبتاً  به تعداد  از جنس عقيق،  گونه مواد فرهنگي،  ها 

ها در  است. اين مهره  در اشکال نقاشي و کندهاي داراي اشکال و تزيينات  هاي شيشهاند. مهرهدرست شده  (فريتخمير شيشه )شيشه،  

-بوده و در مرکز آن سوراخي براي عبور نخ ايجاد شده است. همچنين، در مهره  ايسبز، زرد، شيري، سفيد، قرمز و قهوهطيف رنگي  

 . (10)تصوير  اندايجاد کرده با اشکال هندسي نقاشي در طيف رنگي مختلفهاي از جنس خمير شيشه، نيز 

 
 ( 1402)نگارندگان،  اي گورستانهاي فريت و شيشهمهره -10 تصوير

 محوطه  های سطحیسفالينه

آمد،  هاي سطحي گورستاندر لايه به دست  به شيوۀ چرخ  .(11)تصوير    شماري قطعات سفال  سفالگري ساخته   اين قطعات سفال 

هاي شاخص سطحي محوطه از  است. سفال  و لعاب  گلي  پوشش ها در اشکال بدنه، لبه و کف بوده و برخي از آن داراي  اند. سفالشده

يئل سويي )طهماسبي و همکاران،   (،Wilkinson,  1973:  280) نيشابور  هاي به دست آمده از محوطۀ  اين نظر قابل مقايسه با سفال

پارس   اؤلتان(،  1402 اردبيل1397برزندقالاسي )محمدي،  (،  Alizade, 2011)آباد    قالاسي شهرستان  ، قيز قالاسي (، جمعه مسجد 

دربند  ،  سواربيله جمهوري ،  ( Dostiyev, 2009: 34؛  Bayramov, 2014: 84)  شمکير،  (Qadjiev, et al. 2019: 83)شهر 



 

 

اوليه اسلام است.سدهها متعلق به  شناختي اين سفالگاه  است.  آذربايجان همچنين، در بررسي سطحي محوطه و درون دپوي    هاي 

 توان دربارۀ اين قطعات که متعلق به تدفينخاک، شماري قطعه سفال متعلق به خمره به دست آمد. باتوجه به برجانبودن خاک نمي

اسيا ذخيره  اي()تدفين خمره آذوقه  داد.    .تسازي  ايننظر  يافت شدن  بودن آنگونه  اما  احتمال تدفيني  را قوت ظروف در گورستان 

 بخشد. مي

 
 (1402اي از قطعات سفال سطحي محوطه )نگارندگان، نمونه -11تصوير 

 بحث و تحليل 

غرب ايران و حتي جنوب قفقاز در دوران منطقۀ شمال  شاخص در  هاي گورستانيگورستان اؤلتان قالاسي به عنوان يکي از محوطه

هاي ديني و گرايش  در بازشناخت بخشي از وضعيت تدفيني  ايمقدمه  شود. نتايج اين گورستاناوايل اسلام محسوب ميساساني و  

م( و مطالعۀ 306-302منطقه در دوران مذکور حائز اهميت است. باتوجه به يافت شدن سه عدد سکه متعلق به هرمز دوم )  ساکنان

با محوطه آبدانان  هاي کاوش شده در مناطق  تطبيقي ساير مواد فرهنگي  و  (  Habibi, 2023: 201-204)چون محوطۀ فارسان و 

 Alden)  تل مليان(،  Winlock, 1934: 12)  قصرابونصر شيراز(،  Kennrt, 2002: 157-158)  غرب ايرانهاي جنوببرخي محوطه

& Balcer, 1978: 83-84  ،)( )Simpson, 2005: 148نينوا  قفقاز  جنوب   ،)Simpson, 2015: 79  ،)بازار ،  قالاسي  اؤلتان گردي 

عراق   است.  گاه  (،(Squitieri, 2020:80کردستان  اسلام  اوايل  و  ساساني  دوران  به  متعلق  محوطه،  گورستان تاريخشناختي  گذاري 

به سکه و گاه  309  –  302هاي هرمز دوم ساساني )متکي  براساس  ميلادي(  بوده است. ظروف  هاي سفالين محوطه،  يافتهشناختي 

غرب ايران است. به طوري که پيش از  شمال  ۀيکي ديگر از مواد فرهنگي مهم در شناخت سفال دوران ساساني منطقسفالين محوطه  

سفالينه تزيينات  و  دربارۀ شکل  اطلاعات  کاوش،  سفالاين  است.  بوده  ناچيز  بسيار  ساساني  دوران  منطقۀ  هاي  ساساني  دوران  هاي 



 

 

 :Winlock, 1934)  چون قصر ابونصر شيراز  هايهاي شاخص محوطهغرب ايران از نظر شکل و تزيين قابل مقايسه با سفالشمال

و   ( Alizadeh & Ur, 2007؛  Alizadeh, 2014, 2011)  قالاسي  اؤلتان(،  Alden & Balcer, 1978: 83-84)  تل مليان (،  12

قالاسي از دوران ساساني )حداقل از هرمز   اؤلتانگورهاي کاوش شده در گورستان    ،بنابراين( است.  Kennet, 2004)  هاساير محوطه

-458:  1368بلاذري،  ه.ق. )  22در سال  دوم و بعد از آن( مورد استفاده قرار گرفته است. با ورود اسلام به منطقۀ مغان )بلاسجان(  

با ماهيت اتفاق ميتغيير در جهت گورها و حالت قرارگيري جسد،  (  457 از گورهاي  افتد. هرچند در گورهاي کاوش شده شواهدي 

هاي چوبي و ساختارهاي خشتي نوعي پايندي به رسد قراردادن جسد درون تابوتحال به نظر ميبا اين  .اسلامي يافت نشد  –ساساني  

منطقه سنت پيشين  و    هاي  )  پيشااشکاني(حتي  )اشکاني  قفقاز  جنوب  فرهنگ  از  متأثر  بيشتر  قديم(فرهنگ  که  است   آلبانياي    بوده 

(Osmanov, 2011: 44)هاي زردشتي مبني بر از عدم پايبندي به سنت  . کشف گورهاي از دوران ساساني در منطقۀ مغان نشان

 & Alden)هاي گورستاني از قبيل تل مليان محوطهتوان حدس زد در اين منطقه همانند بنابراين، ميتدفين درون بستر زمين است. 

Balcer, 1978: 83-84،)    تل صنکرA  (Kamada & Ohtsu, 1988: 150  ،)( شهر قومسHansman, J., & Stronach, 

-Kutterer et al, 2015:43(، امارات ) Gibson, 1981: Plate 101چ تپه )ؤا(،  Boucharlat, 1991: 72)(، شوش  153 :1970

قلعه    (،(Squitieri, 2020:80گردي بازار کردستان عراق  (،  Mousavinia et al, 2018: 33)(، قلعه ايرج پيشواي ورامين  2 54

: 1394فر و اميني،  قبل از خود قرار دارند )محمدي  ۀهاي دورثير سنتأ، بيشتر تحت ت( 90:  1390کنگلو سوادکوه مازندران )سورتيجي،  

نگاه کلي، شيوۀ تدفين،    (.191 با گورهاي دوران پيش  تشابهاتها،  گورنهاده  فکم و کي  ،موقعيتدر  . داردازساساني منطقه  بسياري 

غرب ايران حداقل  هاي غالب تدفيني، در منطقۀ شمالسپاري جسد درون خاک به عنوان يکي از سنتهاي خاکتداوم شيوه  بنابراين

ها، اطلاعات پيرامون  و ارتباط مستقيم با اعتقادات جامعه داشته است. هرچند به دليل کمبود دادهاز دوران نوسنگي تا به امروز بوده  

آييني   دوره  –باورهاي  در  منطقه  مردم  امکانديني  مختلف  اينهاي  با  نيست.  است  ،حالپذير  مشخص  خاک  آنچه  به شيوۀ  سپاري 

 بوده است.  هاي مختلفدر دوره عنوان سنت غالب تدفيني منطقه

  ( Osmanov, 2011: 44)اند  دشت مغان ايران برخلاف جنوب قفقاز که بيشتر پيرو آيين مسيحيت بودهباورهاي آييني جوامع         

در نگاه کلي شايد باورهاي مسيحيت بيشتر تأثيرگذار بوده    هرچندچندان مشخص نيست.  شناختي  هاي باستان به دليل کمبود کاوش 

مردم منطقه همانند ساير مناطق    غالب  به عنوان گرايش ديني  هاي ديني زردشتاعتقاد به آموزه  در ميان پژوهشگران عموماً  است. اما

اصلي محل تولد زردشت   مراکزباعنوان يکي از  اين منطقه  زماني قوت پيدا کرد که    فرضيهاين  شود.  ميدر دوران ساساني معرفي  

شد  همداني،  120:  1371خردادبه،  ابن)  1معرفي  فقيه  ابن  ديني  شکل  (.129-128:  1416؛  اهميت  و  آذرگشنسب  آتشکدۀ   –گيري 

  (. 30-28:  1377)بويس،  منطقه به آيين زردشت بوده است  باورهاي ديني مردم  عامل اصلي در انتساب    ساساني،  دورانسياسي آن در  

آييني مربوط به آيين زردشت از قبيل  اين درحالي است که   چهارطاقي، استودان و آتشکده در منطقه نسبت به ساير مناطق شواهد 

به،  )  ايران است.  (  137-136:  1394نامجو،  نک.  شده  گزارش  و  شناسايي  محدود  تدفينبسيار  شناسايي  دوران همچنين،  از  هاي 

هاي همزمان  و تدفين  ((Squitieri, 2020:73  در سلماس   قلعه بسطام(،  Burney, 1970: 169-171)هفتوان تپه    ساساني در محوطۀ

هاي به آموزه  مردم اين منطقه پايبندي    ۀدربارترديد اساسي    (Avşarova & Pirquliyeva, 2010: 49در برخي مناطق جنوب قفقاز ) 

هاي اساسي مواجه است و  ، با چالشهبنابراين، مسأله زردشت و اعتقاد به باورهاي او، در ميان مردم منطقکند.  مطرح ميرا  زردشتي  

 
 (. 1370شناختي و توصيفات اوستا، تاحدودي مغاير اين فرضيه است )نک. به، آموزگار و تفضلي،  هرچند مطالعات زبان - 1



 

 

مذهبي دوران ساساني،   –نگاهي به وضعيت ديني  توان به راحتي دين غالب مردم منطقه را زردشتي در نظر گرفت. به طوري که  نمي

پيرواني براي   نيز  مسيحيت، يهوديت، زروانسيم، مانوي، مزدک و بودايياديان و مذاهبي از قبيل علاوه بر دين زردشتي،  دهد  نشان مي

اديان غير زردشتي درون قلمرو ساساني چنان زياد بوده است که کرتير دستور تخريب معابد آنخود داشته ها را صادر  اند. گسترش 

:  1384زردشتي در تمام مدت حکومت ساساني به عنوان دين واحد نبوده است )شيپمان،    حکومتيدين    (.90:  1385اکبرزاده،  )کند  مي

بينآموزه(.  108 زردشتي فقط  آييني  حاکمان  هاي  دوران ساساني    و رهبران  داشتهدر  )کريست  عموميت  (. 100:  1390سن،  نياست 

-بنابراين مي( نام برده است.  67:  1365هاي رسمي خود را »پرستنده اهورامزدا که چهر از ايرانيان دارد« )لوکونين،  اردشير در عنوان

بوده است )اصطخري، اصلي پيروان آيين زردشت در نواحي نزديک به مراکز حکومتي به خصوص استان فارس    که تراکم  :توان گفت

و عمده تمرکز اين   (190-188:  1390)نامجو،  بوده  شناختي نيز مؤيد اين موضوع  . شواهد باستان(35:  1366؛ ابن حوقل،  106:  1373

 (. 130: 1394فر و اميني، بناهاي ديني به ترتيب در فارس، عراق عجم و کرمان است )محمدي 

نظاميان و حاکمان، کشاورزان و روحانيان    متعلق به قشرآذرگشنسب، آذربرزين مهر و آذرفرنبغ به ترتيب    ۀدر دورۀ ساساني آتشکد     

با پاي پياده از  شاهان ساساني  .  قرار داشت   در منطقۀ آذربايجان  آتشکدۀ شاهانۀ آذرگشنسب(.  119:  1390سن،  است )کريستين  بوده

صورت  در اين    اند.مردم عادي اجازۀ ورود به اين مجموعه را نداشته  (.120:  1371ابن خردادبه،  رفتند )به زيارت آن ميايوان مدائن  

شناختي تاکنون  هاي باستانتا به امروز در پرتوي فعاليت مختص مردم عادي در منطقه وجود داشته باشد. بايستي فضاهاي نيايشگاهي

فضاهاي معماري متعلق    و کيف  برخلاف ساير مناطق ايران از نظر کم   ،منطقۀ آذربايجانشواهدي از اين فضاها شناسايي نشده است.  

به  گيري آتشکدۀ شاهانه )آذرگشنسب( در منطقۀ آذربايجان  شکلبه آيين زردشتي به خصوص چهارطاقي و آتشکده بسيار فقير است.  

-به خصوص چهارطاقي در دوران ساساني مي ديني دوران ساساني ارتباط داشته است. احداث فضاهاي آييني –انديشۀ سياسي نظر با 

اند که با احداث اين قبيل بناهاي متعدد، دين رسمي را توانست بيانگر اين واقعيت باشد که دولت و نمايندگانش در زمينۀ دين کوشيده

توانست بيانگر چنين تفکراتي باشد. احداث بناهاي سليمان نيز ميو چهارطاقي تخت  ه(. آتشکد124:  1383محبوب سازند )شيپمان،  

انديشه ديني حکومت بوده  وابسته به حکومت با  اند امري بسيار رايج بوده است. چنين  در مناطقي که اعتقادات اکثريت مردم مغاير 

علاقۀ به اعتبار امپراطوري و تبيين قدرت   توان مشاهده نمود.تاريخي ميهاي مختلف  شيوۀ تبليغ را به صورت يک کهن الگو در دوره

گرفت وا هاي اوليۀ اسلام، خلفا را به ساخت مساجد بزرگ در شهرهاي که براي نخستين بار دولت اسلامي شکل مينويافتۀ در سده

در اوايل اسلام پس از فتح اردبيل که به عنوان کرسي ولايت   .(34:  1380؛ هيلن براند،  28:  1387داشت )اتينگهاوزن و گرابر،  مي

بود،   اينکه  آذربايجان  بودند  جملگيبا وجود  به دستور  (1980-1979:  1375وجود داشت )طبري،    ينبردهايو    مردم مسلمان نشده   ،

  در دورۀ ايلخانيان مغول هاي اسلامي  يا ساخت معابد بودايي در قلمرو سرزمين.  (462:  1367)بلاذري،    مسجدجامع ساخته شد  ،شعثاَ

است.   بوده  تفکراتي  اين فرضينشانگر چنين  پذيرفتن  با    رودانتظار ميه  در صورت  اين سرزمين ساخت  شاهان ساساني  در    آتشکده 

تلاش (42-41:  1354)ابودلف،   راستاي    ،  مردم در  ميان  در  زردشت  آيين  تبليغ  و  طرفي  .  اندداشته  منطقه   گسترش  اين  از  نزديکي 

مسيحيت، به جهان  )دريايي،    سرزمين  دوم  شاپور  زمان  در  مسيحيت  به  ارمنستان  پادشاه  تيردادچهارم  گرويدن  از  پس  به خصوص 

اتفاقي که در   .(347:  1382)محمودآبادي،    بيم آن وجود داشت که آيين مسيحيت در ميان مردم منطقه گسترش پيدا کند  (59:  1391

يافتند گرايش  مسيحيت  به  مردم  و  داد  رخ  قفقاز  جنوب  مناطق  زمين    .برخي  بستر  درون  خاکسپاري   & Avşarova)شيوۀ 

Pirquliyeva, 2010: 49)،    ،از آنجايي که رسالت اکثر   به خصوص  ( تداوم پيدا کرد.128:  1383برخلاف باورهاي زردشتي )دريايي



 

 

زردشت آيين  گسترش  ساساني  است  يحاکمان  مي  کرتير  .بوده  اشاره  چنين  زردشت  کعبۀ  کتيبۀ  متن  نصاريان، کند:  در  برهمنان،  و   ...«

ها ويران شدند .... و شهر به شهر، جاي به جاي، بس کردگان ايزداني افزوني گرفت. بس آذران بهرام  مسيحيان، مغتسلان و مانويان اندر شهر زده شدند و بت

چنين رويۀ توسط موبد آذرگشنسب در زمان شاپور دوم که موجب آزار و اذيت مسيحيان شد )دريايي، (.  89:  1385اکبرزاده،  )  نشانيد...«

  (، 142:  1350)لوکونين،    شودميدر تمام قلمرو امپراطوري صادر    آتشکده  ساختدستور  ادامه پيدا کرد. در اين دوران،  نيز  (  62:  1391

اين درحالي بود شد، فراهم شود.  مينيران محسوب  اتا مقدمات گسترش آيين زردشت در ميان مردم به خصوص در نواحي که جزء  

( روند گسترش مسيحيت و ساخت کليسا بسيار 90:  1385اکبرزاده،  بود )نهاي شمالي به خصوص قفقاز که جزء ايران  که در سرزمين

 (. 59: 1391شتاب پيدا کرده بود )دريايي، 

امروزه          مغان که  آن  قسمتدشت  از  استهاي  اردبيل  استان  مي  .جزء  بانام بلاسگان شناخته  بيشتر  دوران ساساني که   شددر 

Sperngling, 1953: 14)  .) نواحيمتن کتيبۀ کعبه زردشت   ،براساس اين  (. 90:  1385اکبرزاده،  )  شدجزء »انيران« محسوب مي  ، 

( به پيروان مذاهب  Anērبار معناي ديني دارد و انيران )  سياسي ساسانيان کاملاً  ۀانديش  ،ادبيات زردشتي و همچنينانيران در  ۀ  واژ

مي اطلاق  است  غيرزردشتي  قومي.  (Gignoux, 1985: 31)شده  لحاظ  از  انيران  لحاظ    ،واژۀ  از  و  غيرايراني  نيز    دينيزباني 

)قنواتي هنديجاني و محمدي اما در قلمرو شاهنشاني ساساني قرار داشتند  بودند  از نظر کرتير    بنابراين،  (.84:  1396فر،  غيرزردشتي 

هاي تدفين سنت،  رودانتظار مي  )حوزۀ انيران(  در اين مناطق  (.151:  1391وجه تمايز ايران با انيران آيين زردشت بوده است )دريايي،  

آموزه با  باشد.  نيز مغاير  بوده  اؤلتان قالاسي دشت مغان )بلاسگان/بلاسجان(هاي دين زردشت  برخلاف  سنت تدفين در گورستان   ،

کمبود فضاهاي  هاي دين زردشت، شيوۀ خاکسپاري بوده است. چنين شيوۀ تدفين در کنار عدم شناسايي چهارطاقي، استودان و  آموزه

ميمعماري   منطقه  اين  در  آموزهآتشکده  با  دانستهتواند  کمبود  دليل  به  هرچند  باشد.  ارتباط  در  آن  ساکنان  غيرزردشتي  و  هاي  ها 

سنت دربارۀ  شمالاطلاعات  منطقۀ  ساساني  دوران  تدفين  نميهاي  ايران،  گرايشغرب  به  پاسخ صحيح  درستي  به  ديني  توان  هاي 

  ، (Burney, 1970: 169-171)   تپه هفتوان، مغان دشت اؤلتان قالاسي ۀهاي محوطبا استناد به تدفين ،حالبا اينساکنان منطقه داد. 

،  ( (Squitieri, 2020:80هاي ساساني در شمال عراق  و گورستانشنويه  اُتپۀ چپرآباد )گرگرو(    ،((Squitieri, 2020:73بسطام  قلعه  

شايد   زردشت را مطرح نمود. هاي  بتوان فرضيۀ مغايرت باورهاي اعتقادي بخشي از جامعۀ ساکن منطقه در دوران ساساني را با آموزه

پور و گلايه اميري، هاي ديني در دوران ساساني باشد )ايمانهمين عامل باعث شد تا اين منطقه پناهگاهي امن براي ساير گرايش

سواي از شواهد  ين،  نهمچ  (.85:  1385)ابن بلخي،    فرار کرد  ۀ آذربايجان(. به طوري که مزدک پس از شکست به منطق54:  1390

: 1367بلاذري،  شناختي، در منابع مکتوب اوايل اسلام، نيز تنها به آتشکدۀ آذرگشنسب در منطقۀ آذربايجان اشاره شده است )باستان

شود اشاره مي  نيز   در ماجراي فتح منطقه،   .(129-128:  1416؛ ابن فقيه همداني،  120:  1371خردادبه،  ؛ ابن  42:  1354؛ ابودلف،457

شيزتنها  که   )  )آذرگشنسب(  ساکنان  هستند  مصون  خود  ديني  مراسمات  اجراي  شواهد  بنابراين،    (.457:  1367بلاذري،  از  کليات 

باستان و  اميني  فر)محمدي  شناختيتاريخي  به شباهت  .دهدنشان مي  (1394،  و  نمونهباتوجه  با  گورها  معماري  هاي هاي ساختاري 

قفقاز   از جنوب  از گرايش  (Osmanov, 2011: 44)يافت شده  متأثر  بيشتر  است  که  بوده   ,Abdurahmanov)هاي مسيحيت 

و سده(  118 :2022 تاريخي  دوران  در  قفقاز  با جنوب  ايران  آذربايجان  ميان شهرهاي  و تجاري  فرهنگي  ارتباطات  و  و  اوليه  هاي 

در کنار   )پيشاساساني(  فرهنگ بومي  مذهبي  –توان حدس زد تأثيرات ديني  ميوجود داشت.  (  120:  1371خردادبه،  مياني اسلام )ابن

 . اند در گورهاي گورستان اؤلتان قالاسي نقش داشته استمسيحيت داشتهبه دين جنوب قفقاز که بيشتر گرايش  هايفرهنگ

 



 

 

 گيری نتيجه

هاي کاوش شده مربوط به دوران ساساني قالاسي، به عنوان يکي از ارزشمندترين محوطه  اؤلتانهاي حاصل از کاوش گورستان  يافته

گور از دوران ساساني در اين گورستان شناسايي و کاوش شد. براساس، مواد فرهنگي به   8تعداد    شود.و اوايل اسلام محسوب مي

)هرمز دوم يا اندکي پس از    شناختي گورستان متعلق به بازۀ زماني فوقخصوص سه سکۀ مکشوفه، متعلق به هرمز دوم ساساني، گاه

يافته  آن( فوق،  است.  مواد    سندهاي  شناخت  همچنين،  و  ساساني  دوران  در  منطقه  تدفيني  وضعيت  بازشناخت  در  ازرشمند  بسيار 

شود. اين گورستان بدون وقفه در دوران اوايل اسلام نيز مورد استفاده  فرهنگي به خصوص ظروف سفالين اين دوران محسوب مي

سنت قراردادن جسد در هواي آزاد و استودان در اين محوطه، منسوخ بوده  قرار گرفته است. نتايج ديگر اين پژوهش مشخص کرد که  

هاي زردشتي در رسد پايبندي به سنت و شيوۀ معمول دفن درون بستر زمين، در ميان ساکنان اين محل رواج داشته است. به نظر مي

پايبندي به آموزه با  بوده است.    هاي پيشينيانها و سنتميان مردم محل، چندان رواج نداشته و عموماً  همچنين، شناسايي گورهاي 

نمونه با  مقايسه  قابل  استساختار خشتي و چوبي که  قفقاز  از جنوب  يافت شده  به خصوص    .هاي  باورهاي مسيحيت  تأثير  فرضيۀ 

است. همين عامل سبب    وجود داشتهجنوب قفقاز )آلبانياي قديم( در ميان ساکنان محوطۀ اؤلتان قالاسي    هاي رايج در منطقۀفرهنگ

برخلاف رها کردن در هواي آزاد )سنت زردشتي( شده که در دوران اوايل اسلام، نيز ضمن پذيرش دين اسلام،  دفن اجساد درون چاله

ق سمت  روبه  جسد  قرارگيري  است  بلهحالت  گرفته  اين  .قرار  سنت  ،حالبا  از  متأثر  کماکان  گورها،  معماري  و ساختار  پيشين  هاي 

جنوب   فرهنگ  از  باقيالگوپذيري  است.قفقاز  مي  مانده  نشان  پژوهش  برآيند  کلي  طور  اؤلتانبه  گورستان  که  همانند دهد  قالاسي 

محوطۀ پيرامون خود از دوران تاريخي تا دوران اسلامي بدون وقفه مورد استفاده قرار گرفته است و احتمالًا از وسعت قابل توجهي نيز  

باشد. همچنين پژوهش مشخص کرد که  ،برخوردار  انديشۀ    نتايج ديگر  با  ناميده شدن منطقه در    "نيراناَ"تدفين درون بستر زمين 

دارد.   همخواني  زردشت  کعبه  هرحالکتيبۀ  فرضيه  ،در  سنجش  و  ارزيابي  نيازمند  براي  انجام  ها  و  گورستان  اين  در  کاوش  تداوم 

 هاي منسجم و هدفمند در ساير مناطق است. انجام کاوش ، سنجي و همچنينمطالعات باستان
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